
 ستاره ای که ستاره سازی کرد
یادی از امین تارخ، بازیگر  فقید سینما و تلویزیون که مجالی اگر بود، امروز می توانست به هفتاد سالگی سلام کند

امیـن تـارخ از جملـه هنرمندانـی بـود کـه هـنر، او 

را نمک گیـر پایتخـت کـرده بـود وگرنـه زادگاهـش 

شـیراز بود و سـال۱۳۵۴ نیز با مجموعه تلویزیونی 

«شـهر مـن، شـیراز» بـرای نخسـتین بـار در قـاب 

تلویزیـون ظاهـر شـد.

او کـه پیـش از آن، هـنر بازیگـری را بـا اجـرای 

صحنـه ای نمایش هایـی از جملـه «لورنزاچـو» آغـاز 

کـرده بـود، سـال ۱۳۵۸ بـا حضـور در تئاتـر «مـرگ 

یزدگـرد» توانمندی هـای خـود را به بهـرام بیضایی 

اثبـات کـرد تـا اینکـه در سـال ۱۳۶۰ بـا بازی در فیلم 

سـینمایی «مـرگ یزدگـرد» حضـور در سـینما را 

تجربـه کنـد. رونـد رو به پیشرفـت او در بازیگـری 

دوسـال پـس از «مـرگ یزدگـرد» بـا بـازی در سریـال 

«سربـداران» و ایفـای نقـش شـیخ حسـن جـوری 

با ایفـای  ادامـه یافـت و پـس از آن در سـال۶۴ 

نقـش ابوعلـی سـینا در سریـال «بوعلـی سـینا»

بـه چهـره ای محبـوب و آشـنا در میـان تماشـاگران 

سینما و تلویزیون تبدیل شد. او که در دهه۷۰ برای 

بـازی در فیلـم سـینمایی «مـاه و خورشـید»، موفـق 

غ بلوریـن بهتریـن  بـه دریافـت سـیمر

بازیگـر مکمـل مـرد از جشـنواره فیلـم فجـر 

شـده بـود، عـلاوه بـر آنکـه به عنـوان یکـی 

از چهره هـای احیـای هـنر تئاتـر در ایـران 

مـورد تجلیـل قـرار گرفـت، لـوح افتخـار 

ها  هنرمنـد ملـی را نیـز در هـمان سـال 

دریافـت کـرد. نخسـتین مدرسـه بازیگـری 

بـا نـام «کارگاه آزاد بازیگـری» در تهـران نیـز 

ماحصـل فعالیت هـای موفقیت آمیـز او در 

دهه۷۰ بـود کـه بـه سـبب آن در سـال۷۹ به 

مرکـز فیلینـدرز درامـای اسـترالیا  دعـوت شـد تـا 

دانسـته های خـود را در زمینـه بازیگـری به مـدت 

دوسال در اختیار هنرجویان این رشته قرار دهد.

 امین تارخ که در طول سال ها فعالیت هنری خود 

بیـش از ۳۱اثـر سـینمایی و هجده اثـر تلویزیونـی 

برجسـته در کارنامـه دارد، بارهـا در میـان هیئـت 

داوران جشـنواره هـای ملـی مختلـف از جملـه 

جشـنواره های سـینما و تئاتر فجر حضور داشـته 

و یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره خانـه سـینما نیـز 

بـوده اسـت. او کـه در سـال های پـس از 

پیـروزی انقـلاب اسـلامی و در اواسـط 

دهـه۷۰، هم و غـم خـود را بـر تربیـت نسـل 

تـازه بعـد از انقـلاب گذاشـته بـود،

موفـق بـه تربیـت اسـتعدادهایی 

شـد کـه بعدتـر هـر کـدام بـه چهره ای 

درخشان در این حوزه تبدیل شدند.

بازیگرانی چون حبیب رضایی،

 مهــــتــــاب کرامـــتــــی،

پــــوریا پــــــورســــرخ،

 گـــــــلاره عــــــبــــاســـــــی،

ز  ا  . . . و مـی  مقد شبـــــــنم 

جملــــه خروجی هـای موفـق 

کارگاه هـــــــای بازیگــــری

انـد.  امیــــن تــــارخ بوده 

همـکاری او بـا کارگردانـان 

ی چـون علـی  ا   برجــــسته

حاتمـی (مـادر و دلشـدگان)،

مسـعود کیمیایـی(سرب و رئیـس)،

داریـوش مهرجویی(سـارا) و داوود میرباقـری 

(معصومیت از دست رفته) از نقاط 

درخشـان کارنامه اوسـت که نام 

و یـادش را در میـان بازیگـران 

خوش فکـر و توانمنـد ایرانـی،

مانـدگار کـرده اسـت.

امــــــیــــن تـارخ کـــــــه در 

سـال گذشـته  ۲۸شهریور 

بـر اثـر سـکته قلبـی 

در بیمارســـتـــان 

بستـــــــری شـده 

شـــــــده بود، پنج 

روز بعـد در سـن 

شصت ونه سـالگی 

درگذشــــت و در 

قطعـه هنرمنـدان 
بهشــــت زهـرا(س)

تــــهـــــــران آرام 

گرفت.
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ســــــال پانزدهـم

۵شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۹
۱۴۴۵ محــرم ۲۳
شـــــماره ۴۰۰۸

۵شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۹
۱۴۴۵ محــرم ۲۳
شـــــماره ۴۰۰۸

  گاهی اتفاق مال همسایه نیست

با کف دست وسط فرمان را گرفته است.

از روی صندلـی راننـده نیم خیـز شـده 

اسـت تـا جلـو خـودرو را ببینـد. وقتـی 

نـگاه متعجـم را می بیند، گوشـه چشـمی 

نـازک می کنـد و بـاز نیم خیـز آینه هـای 

پایـد. بالاخـره  کنـاری خـودرو را می 

پرایـد یشـمی رنگش را بیـن دو خـودرو 

در خیابـان اسـدا...زاده جـا می دهـد.

. فتـم ا   می ن  ما   یه همسـا پـسر  د  یـا

ابوالفضل تقریبا شانزده سـاله اسـت، اما 

از یازده سـالگی بـا پی کـی مـادرش بـه مدرسـه 

مـی رود. رفت وآمـد خواهـر کوچک تـرش را هـم 

به عهـده دارد.

بـار اول وقتـی مـادرش را خـبر کـردم تا ماشـینش 

را جابه جـا کنـد، به جـای مـادر، ابوالفضـل آمـد 

و بـا غـرور پشـت فرمـان نشسـت. چنـد روز بعـد 

وقتـی مـادر ابوالفضـل را در آسانسـور دیـدم و 

از او خواسـتم اجـازه ندهـد پـسرش رانندگـی 

«اتفاقـا راحتـم پـسرم  کنـد، او بـا افتخـار گفـت:

خودش میاد ماشـینو جابه جا می کنه. از بچگی 

رانندگـی دوسـت داشـته. باباشـم کـه پایـه یـک 

داره. ابوالفضـل مـا هـم دوس داره پایـه یکـش رو 

بگیره.»نمی دانـم چـرا بعضـی از مـا فکـر می کنیم 

اتفاق مال همسـایه اسـت. اگر در اخبار حوادث 

سرک بکشـیم، کـم نیسـتند جوان هایـی کـه بـا 

یـک بی احتیاطـی تصـادف کرده انـد و باعـث 

مـرگ یـا آسیب رسـاندن بـه فـردی دیگـر 

شـده اند. اگـر راننـده کم سن وسـال بـوده 

و گواهی نامـه نداشـته باشـد، دیگـر ماجـرا 

نوعـی قتـل اسـت. تصـادف نیسـت، به 

آینـده یـک نوجـوان یـا کـودک بـا تفکـر 

غلـط «چیـزی نمی شـود» بـه فنـا مـی رود.

شـاید مـا پدرومادرهـا هسـتیم کـه با دادن 

اعتمادبه نفـس کاذب بـه بچه هـا، آن هـا 

را وادار بـه انجـام کارهایـی می کنیـم کـه 

هنـوز وقتـش نرسـیده اسـت. وقتـی پدرها 

هایشـان را موقـع رانندگـی روی  جگرگوشه 

پایشـان می نشـانند، فرمان را دسـتش می دهند 

و بـه او یـاد می دهنـد چطـور دنـده عـوض کنـد،

حسـابی هـم از ایـن موضـوع کیفـور می شـوند،

خودشـان دارند بچه هایشـان را به سـمت چنین 

تخلـف بزرگـی سـوق می دهنـد.

همیـن پدرهـا اگـر کودکشـان زمیـن بخـورد، بـه 

سـمتش می دونـد، از زمیـن بلنـدش می کننـد،

قربان صدقه اش می روند، اما فکرش را نمی کنند 

که با این تفکر و رفتار غلط می توانند فرزندشان 

را درگیـر چـه مشـکلات بزرگـی کننـد. یادمـان 

باشـد همیشـه اتفـاق بـد مـال همسـایه نیسـت،

گاهی خودمان با دسـت خودمان مسـیر زندگی 

فرزندانمـان را تاریـک می کنیـم. هـر کاری بـه 

وقتش خوب اسـت. این پزدادن ها کار دسـتمان

 می دهد.
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 تلگردی ها هنوز هم صبح تا شــب، مشــغول دســته کردن ســاقه های سرخ رنگ هستند

زادگاه جارو مشهدی ها

خش خــش جــارو روی فرش هــای نیــم دار 

اتــاق؛ خش خش جــارو روی موزاییک های 

ــاط، خش خــش جــارو روی  آب خــورده حی

ســنگ و ســیمان ســخت کوچــه و خیابــان،

حــالا را نبینیــد که جاروها افتاده اند گوشــه 

ــدای  ــا سر و ص ــا ب ــا و جاروبرقی ه انباری ه

فــراوان همه زحمت رفــت و روب را بــه عهده 

گرفته انــد.

 حــالا کــه خانه هــا هــم حیاطــی ندارنــد 

تــا جــارو کــردن بخواهنــد. روزگاری هــر 

ــد «جــارو ســیخی» داشــت. ــن و چن ــه چندی خان

جاروهایی که همه شــان در محلــه ای پرت افتاده 

بافتــه می شــدند. جایــی در دل محلــه طــلاب

.  به نام تلگرد 

تلگــرد تــا همیــن چنــد دهــه پیــش، روســتا بــود.

ــتایی  ــت و کاری. روس ــت و کش ــی داش آب و قنات

پهلو به پهلوی «گلشــور» و «گلشــهر» و «شــادکن».

ــای  ــا درو دیواره ــت ب ــم داش ــه ای ه ــرد، قلع تلگ

ــت  ــالا درس ــی. ح ــت و گل ــای خش ــد و خانه ه بلن

ــده  ــا ش ــتانی بن ــه، بیمارس ــمان قلع ــای ه در ج

اســت که در کار آموزش دانشــجوها، فعال اســت.

ــارک ــاغ بزرگــی هــم داشــته کــه حــالا پ تلگــرد ب

 شده است.

پیشــه تلگردی هــا امــا همچنــان باقــی اســت، بــا 

آنکــه جاروهــا دیگــر آن قدرهــا مشــتری ندارنــد.

حــالا دیگــر نــه نوعروســی «جــاروی 

ــه کســی  عــروس» ســفارش می دهــد و ن

بــرای خانه اش «جارو ســیخی» می خرد.

ــا و  ــم در کوچه ه ــوز ه ــه هن ــن هم ــا ای ب

میلان هــای تلگــرد، می شــود مغازه های 

ــب، ــا ش ــح ت ــه صب ــد ک ــی را دی جاروباف

های    قه مشــغول دســته کــردن ســا

سرخ رنــگ جــارو هســتند. تلگــرد، هنــوز 

هــم محلــه جاروباف هاســت. محلــه 

ــهدی». ــارو مش «ج

تا همین روز و روزگارهای نه چندان دور، دورتا دور 

همــه زمین های کشــاورزی، بوته هــای بلند جارو 

را می شــد دیــد کــه حکــم بادشــکن را داشــته اند.

کشــاورزها گاهــی هــم گوشــه ای از زمیــن را جارو

 می کاشــته اند. جــاروکاری، کشــت متداولــی 

بوده در گستره ای وســیع از شرق کشور. از مشهد 

تــا سیســتان و از آن طــرف تــا آشــخانه و بجنــورد،

ــارش را  ــت، ب ــارو داش ــار ج ــه ب ــاورزی ک ــر کش ه

می فرســتاد تلگــرد.

تلگرد هنوز هم مقصد ســاقه های سرخ جاروســت 

ــر  ــن آدم، پی ــه ت ــیند ب ــر بنش ــه اگ ــردی ک ــا آن گ ب

آدم را دســتش می دهــد. جــارو مشــهدی ها 

هنــوز هــم همین جــا در تلگــرد بافتــه می شــوند.

ــد ــم ندانن ــهدی ها ه ــی از مش ــذار خیل ــالا بگ ح

 تلگرد کجاست.

سه کنج
 شهر

رد
ی ف

مد
ح

ن ا
س

ح

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ی
رز

ام
 فر

به
بو

ح
م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

 یک مشکل کوچولو!

+      پـسرم گفـت: یـک مشـکل کوچـک 
پیـش اومـده بابـا!

_ پرسـیدم: چه مشکلی؟
+      گفـت: الان کـه آشـغال ها رو بـردم 
گذاشـتم کنـار کوچـه و برگشـتم متوجـه 

لـه یـک سـوراخ  شـدم پلاسـتیک زبا

کوچـک داشـته و شـیرابه زباله هایـی 

کـه بـردم از همیـن در واحـد خودمـون 

تا دم در ورودی آپارتمان، تمام پله ها رو 

بـه گنـد کشـیده و کثیـف کـرده.

_ گفتـم: یعنـی از طبقـه چهـارم کـه طبقـه 
خودمـون هسـت تـا پاییـن؟ تمـام پله هـا؟

هـا آثـارش  +      گفـت: آره. روی تـک تـک پله 
هسـت. الان هـم بایـد دسـتمال بردارم تمـام 

ایـن کثیفی هـا رو تمیـز کنم. همسـایه ها ممکنه 

اعـتراض کننـد.

_ گفتم: نیازی نیسـت تمام کثیفی ها رو تمیز 
کنـی. یـک طبقـه کافیـه. فقـط تـا دم در همیـن 

طبقـه پاییـن خودمـون، یعنـی طبقـه سـوم رو 

تمیـز کنـی، بقیـه همسـایه ها فکـر می کنند مال 

زباله های طبقه سوم هست و تقصیر ما نیست.

+      پـسرم گفـت: پـسر همسـایه پایینـی دوسـت 
منـه. میشـه ایـن کارو نکنیـم؟

_ گفتم: آره. کار نشـد نداره. میشـه کاری کنیم 
کـه بقیـه فکـر کننـد شـیرابه زبالـه طبقـه بالایی 

پله هـا رو کثیـف کرده.

+      پسرم گفت: مگه میشـه؟
_ گفتم: آره. فقط کافیه یک پلاستیک کوچک 
برداری و توش آشـغال بریزی و سـوراخش کنی 

و وقتـی آب از زیـرش راه افتـاد تـا دم در 

واحـد بالایـی بـری تـا بقیـه فکـر کننـد،

شـیرابه زبالـه مـال همسـایه بالایـی مـا 

بـوده. فقـط حواسـت باشـه یـک جـوری 

زبالـه درسـت کنـی کـه شـیرابه ای کـه 

افتـه، رنـگ همیـن  از زیـرش راه می 

شـیرابه تـوی پله هـا باشـه. اگه رنگشـون 

بـا هـم متفـاوت باشـه بقیـه می فهمنـد

 چـه خبر بوده.

+      پـسرم گفـت: راه حل هـای خلاقانـه ای 
گفتیـن ولـی بهـتر نیسـت یـک دسـتمال بردارم 

و تمـام پله هـا رو تمیـز کنـم؟

_ گفتـم: نـه پـسرم. بـرای وقـت خـودت ارزش 
قائـل شـو. از قدیـم گفته انـد وقـت طلاسـت. هر 

دو تـا روشـی کـه گفتـم زمـان کمـتری می بـره 

تـا اینکـه بخـوای تمـام پله هـا رو تـا پاییـن

 تمیـز کنی.

+      در همیـن حیـن کسـی در زد. پـسر طبقـه 
سـومی بـود. گفـت: فکـر کنـم گوشـی آیفونتون 

رو بـد گذاشـتید.

_ گفتـم: چطور؟
+      گفـت: صداتـون پاییـن می اومـد. مـن و بابـام 
و همسـایه طبقـه پنجمـی داشـتیم حرفاتـون 

رو می شـنیدیم.

_ گفتم: از کی حرفامون رو می شـنیدید؟
+      گفـت: از وقتـی پسرتـون گفـت یـک مشـکل 

کوچـک پیـش اومده.

حـالا نوبـت مـن بـود کـه بگویـم یـک مشـکل 

بـزرگ پیـش اومـده.
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مجید ادیبی

تـاریخ شـهادت:۱۳۶۲/۲/۲۲ 

۱۳۴۱/۳/۱ تـاریخ تـولـد:

مـحل تـولـد: گرگان

سرپل ذهاب مـحل شـهادت:

شهید        
اسدا... سبیانی

سرپل ذهاب

پیـروزی انقـلاب اسـلامی و در اواسـط 

 هم و غـم خـود را بـر تربیـت نسـل 

تـازه بعـد از انقـلاب گذاشـته بـود،

موفـق بـه تربیـت اسـتعدادهایی 

شـد کـه بعدتـر هـر کـدام بـه چهره ای 

درخشان در این حوزه تبدیل شدند.

بازیگرانی چون حبیب رضایی،

 مهــــتــــاب کرامـــتــــی،

پــــوریا پــــــورســــرخ،

 گـــــــلاره عــــــبــــاســـــــی،

ز  ا  . . . و مـی  مقد شبـــــــنم 

جملــــه خروجی هـای موفـق 

کارگاه هـــــــای بازیگــــری

انـد.  امیــــن تــــارخ بوده 

همـکاری او بـا کارگردانـان 

ی چـون علـی  ا   برجــــسته

حاتمـی (مـادر و دلشـدگان)،

مسـعود کیمیایـی(سرب و رئیـس)،

(معصومیت از دست رفته) از نقاط 

درخشـان کارنامه اوسـت که نام 

و یـادش را در میـان بازیگـران 

خوش فکـر و توانمنـد ایرانـی

مانـدگار کـرده اسـت.

امــــــیــــن تـارخ کـــــــه در 

سـال گذشـته  ۲۸شهریور 

بـر اثـر سـکته قلبـی 

در بیمارســـتـــان 

بستـــــــری شـده 

شـــــــده بود،

روز بعـد در سـن 

شصت ونه سـالگی 

درگذشــــت و در 

قطعـه هنرمنـدان 

بهشــــت زهـرا

تــــهـــــــران آرام 

گرفت.

 تنورهای داغ
«ها لطف ا...! چی شد؟! این اژدهای تنورت آخر بیدار میشه یا نه؟!» این سؤال را مراد، خادم مسجد 
می پرسید. بین زن و مردهایی ایستاده بود که گوله شده بودند پشت در نانوایی لطف ا... که تنها 
نانوایی روستا بود. یک اتفاقی در دهانه فِر تنور افتاده بود که از صبح مجید مهندس با جعبه ابزارش 
افتاده بود رویش تا راه بیندازدش! مجید مهندس، مهندس نبود اما چون آچار به دست بود و دستی 
داشت بر هرچیز برقی و تأسیساتی که خراب می شد مردم مهندس صدایش می زدند.لطف ا... رو 
برگرداند به طرف مراد خادم و گفت: می بینی که مهندس داره روش کار می کنه. هنوز معلوم نشده که 
گیرش کجاست. خیرالنسا که پارچه ای نخی دستش بود تا وقتی نان می گیرد لای آن بپیچد گفت: 
لطف ا... دو ساعت بیشتره که مردم اینجا ایستادن. اگر عیبش بلدِمهندس بود که تا الان درستش 
کرده بود. باید از شهر بگی اهل فنش بیاد.مهندس سرش را آورد بالا و نگاهی به جمعیت کرد. بعد 
آچار و ابزارش را تقریبا پرت کرد توی جعبه و درش را به سرعت بست. رو کرد به لطف ا... و گفت: بله! برید از همون 
شهر مهندس بیارید. منتهی به مهندسی که قراره بیاد بگید یه هزارتا نون هم با خودش بیاره از شهر. و بعد به سرعت 
زد بیرون و آستین گرفتن لطف ا... و اصرارش برای ماندن و حتی درخواست بقیه هم تأثیری نداشت. لطف ا... رو 
کرد به مردم: خوب شد؟! همینو می خواستین؟! گذاشت رفت. اصلا نونوایی تا اطلاع ثانوی تعطیله تا یه گلی به سرم 
بگیرم. بفرمایید برید خانه تون. خیرالنسا گفت: این از اول هم تو این کار مونده بود، دنبال بهونه بود که از زیرش در بره 
که خوب پیدا کرد.مراد خادم گفت: حالا نون مجلس امشب تو مسجد رو چطور جفت و جور کنیم؟ غذا هم آ بگوشته 
حسابی نون بره! باید چند نفرو پیدا کنم بفرستم از شهر بیارن. لطف ا... که داشت قفل به در نانوایی می زد گفت: این 
نمیشه مراد! باید از قبل سفارش می دادی که آماده کنن، این تعداد نون رو قبول دار نمی شن. خیرالنسا گفت: اگه 
همت کنیم راه داره! مراد گفت: یعنی چی راه داره؟ صد نفر رو بفرستیم شهر هرکدوم ۱۰ تا نون بگیرن! خیرالنسا گفت: 
نه لازم نیست کسی بره شهر! اگه لطف ا... چند کیسه آرد از نونوایی بده بقیه اش خیلی سخت نیست. لطف ا... گفت: 
من پول نونش رو می گیرم انگار که نون فروختم چه فرقی برام داره. خیرالنسا گفت: مراد تو کیسه ها رو تحویل بگیر و 
بنداز پشت وانت و بریم مسجد.نیم ساعت بعد مراد بلندگوی مسجد را روشن کرد و خیرالنسا رفت پشت میکروفون 
فوتی توی میکروفون کرد و گفت: خانم ها و زن های باتجربه روستا که توانایی نون پختن تو تنور خانگی رو دارن برای 
کار خیر و نذری امام حسین تشریف بیارن به مسجد. و دوبار دیگر هم تکرار کرد. آن روز ده ها تنور مدت ها خاموش 

روستا گُر گرفت و روشن شد و عطر نان تازه تمام روستا را برداشت.

روایت یک قاب

عکس: بهزاد علیپور

«اغما»

مجمــــــوعــــه تلویزیونی 

سی قسـمتی به کارگردانی 

سـیروس مقـدم کـه در مـاه 

رمضان ۱۳۸۶ از شـبکه اول 

سـیما پخش شد.

امیـن تـارخ در نقـش دکـتر طـه پژوهـان، یک پزشـک متخصص 

جراحی مغز و اعصاب بود که به دلیل جراحی های موفقیت آمیز 

روی رزمنـدگان در جبهه هـا بـه پنجه طلایـی مشـهور بود. او در 

ایـن فیلـم بـه دلیـل بیـماری حـاد همـسرش بر سر دو راهی قرار 

می گیـرد؛ ولـی همـسرش اصرار دارد کـه فقـط از سـوی پژوهـان 

جراحی شـود. از سـویی تنها فرزند آن دو، مخالف این جراحی 

از سـوی پدر اسـت… این سریال در نظرسـنجی ها به عنوان 

یکـی از محبوب تریـن سریال هـای تلویزیونـی مـاه رمضـان 

شناخته شد.

«معصومیت ازدست رفته»

نی  ا رگرد لی به کا یا سر

داوود میرباقری در سال 

۱۳۸۲ است و داستان آن 

به سده نخست هجری بر 

می گردد. امین تارخ در 

نقش شوذب به عنوان یکی از یاران دیرین امیرالمؤمنین(ع) و 

خزانه دار فعلی کوفه و دستگاه جبار امُوی به ایفای نقش می پردازد 

که در این بین میان عشق دو زن مردد می ماند؛ ماریای نصرانی و 

دیگری حمیرای یهودی. ماریا، شوذب را به یاد مولای متقیان و 

سیره علوی می اندازد و در مقابل حمیرا ، مُدام شوذب خزانه دار 

را به طمع مال و قدرت بیشتر وسوسه می کند تا خود را بیشتر 

در دستگاه خلافت عباسیان و دارالعماره کوفه جا کند. امین 

تارخ در سال ۱۳۸۲ برای بازی در این سریال از سوی جشن حافظ 

عنوان بهترین بازیگر مرد درام تلویزیونی را به خود اختصاص داد.

«مادر»

فیلمـــــی به کارگـردانـــی 

و نویسندگی علی حاتمی 

و محصول سال ۱۳۶۸ است 

وره  ر هشتمـــین د که د

جشنواره فیلـــم فجــــــر 

پخش و موفق به دریافت جوایز متعدد در رشته های مختلف شد.

داستان این فیلم درباره پیرزنی است که در سرای سالمندان زندگی 

می کند و به خانه برمی گردد تا روزهای پایانی عمرش را در خانه اش 

و کنار فرزندانش که هر کدام گوشه ای به زندگی خود مشغول 

هستند بگذراند. گرمی حضور مادر در خانه، فرزندان را به دور هم 

جمع می کند و در این مجال، به معرفی شخصیت های داستان 

می پردازد. امین تارخ در دو نقش جلال الدین، فرزند عارف مسلک و 

شاعرپیشـــه مادر و همچنیـــن جوانـــی پدر خانـــواده، به ایفـــای

 نقش پرداخته است.
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